
پشت پرده یک پیشرفت!

دانشمندانامروزیمديونفيلسوفانيونانباستان،رياضیدانان
دربارة بسياری كهحقيقتهای مسلمانیهستند دانشمندان و مصری
جهانطبيعیكشفكردند.امااززمان»انقلابعلمی«درقرنهفدهم،
نوارِپيشرفتعلمیبشررویدورتندقرارگرفت!نظريههایجديددر
شاخههایمتفاوتعلومپشتسرهمارائهشدندودانشانسانباسرعتی
باورنكردنیگسترشپيداكرد.امامگردرانقلابعلمیچهاتفاقیافتادهكه

باعثشدهاستعلمجديدبهاينهمهموفقيتدستپيداكند؟

   یك سؤال و چند جواب
اگرازيكتاريخدانبپرسيم:علتپيشرفتسريعوموفقيتعلم

جديدچيست؟اواطلاعاتمتفاوتیدربارةتحولاتفرهنگ،اقتصادو
صنعتجوامعیكهعلمدرآنهارشدكردهاست،بهمامیدهد.تاريخ
بهمامیگويد:اگرآهنگریآنقدرپيشرفتنمیكردكهابزاریظريف
مثل»اسُطرلاب«)يكیازوسايلنجوم(ساختهشود،ابوريحانبيرونی
نمیتوانستشعاعزمينرامحاسبهكند.يااگرشيشهگریآنقدرپيشرفت
نمیكردكهعدسیساختهشود،گاليلهنمیتوانستباتلسكوپشكوهها
ودرههایماهراببيند!گرچهاينپاسخهادرستهستند،امافيلسوفان
بهدنبالجوابديگریهستند.آنهامیخواهندبداننددانشمندانجديد
چطورمشاهدهواستدلالمیكنند؟چهويژگیهايیدرتفكرعلمیآنها
باعثمیشود،دررسيدنبهنظريههایعلمیمطمئنوموفقتراز

دانشمندانقبلیباشند؟

زهرا زرگر

باستانشناسانمیگويند:هزارانهزارسالاستكه
انسانرویزمينزندگیمیكنند،اماتنها600-500سال
استكهعلموفناوریجديدبخشیاززندگیانسانشده
است.حالابياييدكمیبازمانبازیكنيم!كلبشررايك
انساندرنظربگيريم،وفرضكنيمتماممدتیكهرویزمين
زندگیكرده،برايشبهاندازة40سالگذشتهاست.آنوقت
بايكحسابسرانگشتیمیبينيمكهازمدتآشنايیاينآدمِ
چهلسالهباعلم،فقطيكیدوماهمیگذرد!امادرهمينمدت

كوتاه،زندگیاش،ازاينروبهآنروشدهاست.
تاقبلازاين،اوسالهایسالفكرمیكردزمينمركزكل
عالماست.خانهاشراباهيزمگرممیكردوبااسبوشتر
مسافرتمیكرد.اماحالاستارههایكهكشانهایهزارسال
و میشكافد را اتم هستة میشمارد، را طرفتر آن نوری
كاوشگربهمريخمیفرستدو...اينهمهتغييرفقطدردو
ماهاززندگیيكآدمچهلساله!وحالااينآدمچهلساله
میخواهدبداندچهچيزیدرعلمجديدهستكهآنراتا

اينحدقدرتمندكردهاست.

فیلسوف جوان

علی نورپور
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دربارهاشفكركن:
نظريههـایعلمـیمـدامتغييرمیكنند
وخيــلیوقــتهادانشمــنداندربـارة
اختـلاف هـم بـا متفـاوت موضوعهـای
عقيـدهدارنـد.بـااينحسـابآيامیشـود
ديدگاههایعلمیدانشـمندانراهمچنان

قابـلاطميناندانسـت؟
يـامـابـرایشـناختجهـانبـهچيـز

داريـم؟ احتيـاج ديگـری

دانشمنداندرقرونوسطابهسبكارسطو
هر بفهمند میخواستند آنها میكردند. فكر

تغييریدرعالمچههدفیرادنبالمیكند.
مثلاً:دانةبلوط»چرا«رشدمیكند؟

وپاسخشاناينبود:تابههدفشيعنی»درختشدن«
مانند علمی، انقلاب دورة دانشمندان اما برسد.
تغييراتدرجهان بدانند گاليله،میخواستند

»چگونه«اتفاقمیافتند؟
بلكه نداشتند، كاری بلوط دانة هدف با آنها
میخواستندبدانند:چهاتفاقاتیدروندانهباعث

میشوندجوانهبزندوقدبكشد؟

   ببين، یادداشت كن، نتيجه بگير! 
درقرننوزدهمميلادیعلمباسرعتبرقوباد
پيشرفتمیكرد.پزشكیروزبهروزبيماریهای
با فيزيكدانها و میكرد درمان را جديدی
جهان دربارة تازهای چيزهای حرارت و شور
فيلسوفان از گروهی میكردند. كشف اتمها
بودند. تأثيرپيشرفتهایعلم حسابیتحت
علم پيداكردنروش با فكرمیكردند آنها
زندگی، تمامحوزههای در آن از استفاده و
همهمیتوانندمثلدانشمنداندقيقودرست
فكركنند.برخیازاينفيلسوفانكهبهنام
»اثباتگرايان«)پوزيتيويستها(معروفهستند،
میگفتند:»اينكهمولایدرزنظريههایعلمی

نمیرود،بهخاطرايناستكهدانشمندان
نمیكنند. اضافه علم به چيزی خودشان از
آنهافقططبيعترابادقتمشاهدهمیكنند،
يادداشتبرمیدارندوچيزهايیراكهديدهاند،
جمعبندیمیكنندتابهيكفرضيهبرسند.هر
مشاهدهایكهبافرضيهجوردربيايد،آنراتأييد
میكندووقتیمشاهدههایزيادیدرستیيك
فرضيهعلمیراتأييدكنند،درستیيكنظريه

»اثبات«میشود.
چنين با دانشمندان اثباتگرايان، نظر از
میكنند: كشف را علمی قوانين استدلالی
فرضيهجمعبندیمشاهده
اسمايننوعاستدلال»استدلالاستقرايی«است
كهدرآنماازتعدادمحدودیمشاهدهيك
نتيجةكلیمیگيريم.مثلاًازديدنتعدادیقوی
سفيد،نتيجهمیگيريمتمامقوهاسفيدهستند.
اماآياازديدنقوهایسفيد-حتیاگرهزاران
عددباشند-میتوانيمنتيجهبگيريمقوهايیكه
نديدهايمهمسفيدهستند؟آياامكانندارد
قوهايیبهرنگهایديگروجودداشتهباشند،اما
ماآنهارانديدهباشيم؟مسلماًامكاندارد!بااين
حساب،اگردانشمنداناينطوركهاثباتگرايان
)پوزيتيويستها(میگويندازروشاستقرايی
استفادهمیكنند،نتيجةكارشانخيلیهمقابل

اعتمادنيست!

   پارادوكس كلاغ
اماديدگاهاثباتگرايانغيرازمشكلاستقرا،
مشكلديگریهمداشت.فيلسوفیبهنام
گودمنمیگفت:»اينايدهكهفرضيههای
علمیبامشاهداتیكهآنهاراتأييدمیكنند،

اثباتمیشوند،ايدةدردسرسازیاست.«
از حرفش درستی نشاندادن برای او
فرضيةكلاغاستفادهمیكرد.اينفرضيه
میگويد:»همةكلاغهاسياههستند.«طبق
ديدگاهاثباتگرايان،اينفرضيهباگزارههای
مشاهدههايیمثل»كلاغتویحياطماسياه
سياه مدرسه درخت روی »كلاغ است«،
است«و...تأييدمیشود.يعنیباديدهشدن
تأييد فرضيه اين درستی سياه، كلاغ هر
امامامیتوانيمهمينفرضيهرا میشود.
يكجورديگربنويسيمكهدقيقاًهمانمعنا
رابدهد:»هرچيزیكهسياهنيست،كلاغ

نيست.«
همان دقيقاً فرضيه اين میگفت گودمن
فرضيةكلاغاست،بااينفرقكهگزارههای
مشاهدههایديگریاينيكیراتأييدمیكنند؛
گزارههايیمثل»كفشآبیمنكلاغنيست«،
»برگسبزدرختكلاغنيست«و...بهاين
ترتيب،تقريباًهرمشاهدهایكهربطیبه
كلاغندارد،میتواندفرضيةكلاغراتأييد
تضاد اين »از میگفت: گودمن كند!
)پارادوكس(میفهميمديدگاهاثباتگرايان
دربارةتأييدشدنفرضيههابامشاهده،يك

جايشايراددارد!«
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